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 *و مجنون لیلیهای در نگاره« نی» ۀترجمان بصری استعار 
 

 
  *زینب رجبی

 **محمدکاظم حسنوند
 
 

 ۸۱/۱/۸۰۴۸ تاریخ پذیرش:           ۸۱/۳/۸۰۴۸تاریخ دریافت: 
 

 چکیده
یکلی از . انلدد کر اسلتااد  و حقیقلی عشل  مجلازی  ۀطلر  مسل  و  خلوی برای بیان حکایت هجران انسان از اصل   «نی» ۀاستعار  عرفا از

چوپلان »در قاللب « نلی» ۀاستااد  از استعار  نواز با داستان لی ی و مجنون است.صورت چوپان نیهب استعارۀ نیپیوند میان  نگارگران،ابداعات 
عنوان عام  تذکر برای دعوت به روز الست و مبدأ وجود انسلان بله ایلل دلیل  بلود  اسلت تلا مراطبلان را از ورای ظلاهر داسلتانی به« نوازنی

مبانی شناخت  با اننگارگر  .عاشقانه، به نوای عهد الست و عش  حقیقی انسان برای سیر از وضع موجود به مقام محمود انسانی متوجه سازند
و  لی لیبا داستان  و سایر عناصر تصویر نوازچوپان نی صورتبه استعارۀ نیمیان  روایلرجمان بصری ایل مضامیل داشته و از سعی در تعرفانی 
تصلویری در  نمودن پیوند مااهیم عرفانی با نگارگری ایران و نشان دادن هویت جدیلد هدف ایل مقاله مشرص ند.ا ارتباط برقرار کرد مجنون

اسلنادی بلود  ل ایگلردووری اطععلات کتابرانه ۀو شلیوتوصلیای تح ی ی ۀشیوپژوه  به روشست. نگارگری برای بیان مضامیل عرفانی ا
نگار  با مضامینی از  چهارتعداد ها ون وماری در نظر گرفته شد  که از میان ۀعنوان جامعهای مکاتب هرات و تبریز بهاست. در ایل مقاله نگار 
اسلتعار  از  در ادبیات عرفلانی،نی : ستاهدر پی پاسخ به ایل پرس  وماری انتراب گردید  است. مقاله ۀعنوان نمونبهداستان لی ی و مجنون 

ن ترجما از طری نگارگران  دهدمی ی پژوه  نشانهایافته های لی ی و مجنون چگونه است؟در نگار  استعارۀ نیترجمان تصویری ؟ چیست
 ،عاشل  ،مصلادیقی همولون مقلام عشل  ،نلوازدر قاللب چوپلان نی اسلتعارۀ نلیگیلری از بهر و  و مجنون لی یهای گوناگون صحنه بصری
 اند. صورت تجسمی برشید  ،بندیو ترکیب هارنگ ،در قالب اشکال را ...بقا و ، فنا،معشوق

 

                                                           
 z.rajabi2012@yahoo.com/ ، تهران، ایرانهنر اسعمی، دانشگا  تربیت مدرسی ادکتر  *
 mkh@modares.ac.ir /)نویسند  مس ول( ، تهران، ایران، دانشگا  تربیت مدرسدانشیار گرو  نقاشی **

 ورایه بر تاکید با( دو تبریز و هرات مکاتب) ایران نگارگری بر فارسی شعر بیان و زبان های قاب یت تاثیر تبییل» عنوان با «رجبی زینب» دکتری رساله از مستررج مقاله ایل
 .است شد  نگارش معماری و هنر دانشکد  مدرس، تربیت دانشگا  اسعمی هنر گرو  در «حسنوند محمدکاظم دکتر» راهنمایی با «استعار 

 نوع مقاله:
 پژوهشی
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 « نی»ترجمان بصری استعارۀ 

، و مجنون های لی یدر نگار 
 ۸۱ل۵

 ها:کلیدواژه
 .، مقامات عرفانیایران نگارگری، و مجنون لی ی، نی ۀاستعار 

 مقدمه. ۱
های ادبیلات ثیر شگرف ادبیات فارسی از جم ه ادبیات عرفانی بر نگارگری، نگلارگران را بلر ون داشلت تلا بلا درن و شلناخت عمیل  اسلتعار تأ

تصلویر  پیونلد زیبلایی در قاللب ،ز سلوی دیگلرو تعم  در داستان لی ی و مجنون و درن معنای باطنی و مقامات عرفانی ون ا سویکعرفانی از 
دار هلایی برخلور روایلت نظلامی، از ویژگی ویژ  دربله لی ی و مجنون داستانعرفانی ایجاد نمایند. مضامیل برقرار کنند و هویت جدیدی در بیان 

تلاریخ  های مصلور کله در طلولهای روایت را در تأوی ی باطنی و عرفانی مورد بحل  و بررسلی قلرار داد. خمسلهصحنه ۀتوان هماست که می
دارای بیلان  شاهناهه خصوص پس از مکتب هرات و وشنایی نگارگران با عرفان اسعمی و ادبیات عرفانی بلی  از به ،اندنگارگری تصویر شد 

اند توجه مراطب را به حقیقتی ورای ظاهر داستان ج ب نماینلد. املا توانستهها ن ضمل تصویرگری داستاننگارگرا استعاری و رمزگونه بود  و
در داسلتان لی لی و  «نلوازچوپلان نی»نگلارگران یعنلی  ۀهای بصری مورد اسلتااداز استعار به فراخور موضوع پژوه  در ایل مقاله، تنها یکی 

عنوان عام  تذکر برای دعوت به روز الست و اص  و مبدأ وجلود به «نوازچوپان نی»در قالب  «نی» ۀاستااد  از استعار  د.شوبررسی می مجنون
انسان به ایل دلی  بود  است تا مراطبان خود را از ورای ظاهر داستانی عاشقانه، به نوای عهد السلت و عشل  حقیقلی انسلان بلرای سلیر از 

ایشان همونیل از سایر عناصر تصویر از جم ه نوع انتراب رنگ، اشکال گونلاگون و حتلی  وضع موجود به مقام محمود انسانی متوجه سازند.
 اند.استااد  کرد درن بهتر معنای استعاری نی در وثار  برایبندی ترکیب
امدار تصلویر در تمدن چادرنشینان د»تریل دوران زندگی بشر است و حتی بیان شد  که ک ی نق  چوپان، از تصاویر نمادیلِ قدیمی طوربه

الهی اغ ب بله  یید ایل نکته نیز هست که انبیا و اولیاؤول م. از طرفی ایل ق(۵۰۳ ،۸۳۳۱ و شوالیه )گربران« چوپان دارای نماد مذهبی است
و نقل  راهبلر و  از ایل تشابه استااد  کرد  اننگارگر  .شغ  چوپانی مشغول بودند، زیرا برای هدایت مردم صبری هموون یک چوپان لازم بود

رسلاند و ایشلان را در می کعم ح  را به خ   یا سالک ،اند. چوپان با نوای نی در وثار نگارگری در حقیقتهدایتگر را در وثارشان به چوپان داد 
 کند. می سوی ح  دعوتدهد و بهوحدت می ،مقاب  دشمنان درونی و برونی، جمع نمود 

دن پیوند مااهیم عرفانی با نگارگری ایران و نشان دادن هویت جدید تصلویری در نگلارگری بلرای کر  مشرص ،هدف از نگارش ایل مقاله
گیرد و سپس مقامات عرفلانی در می بیان مضامیل عرفانی است. لذا در ایل مقاله ابتدا نی و تداعی معنای ون در اشعار مولانا مورد بررسی قرار

رتباط ماهوی ایل دو حکایت که همانا نمای  نوای عهلد السلت و دعلوت انسلان بله وصلال معشلوق شود تا امی داستان لی ی و مجنون بیان
 حقیقی است، مع وم گردد. 

 روش پژوهش. ۱ـ۱
هلای در ایلل مقالله نگلار اسلنادی بلود  اسلت. ل ایگردووری اطععلات کتابرانه ۀو شیو تح ی ی انجام پذیرفتهتوصیای ۀشیوایل پژوه  به

 داسلتان لی لی و مجنلونبلا مضلامینی از نگار   چهارتعداد ها ون وماری در نظر گرفته شد  که از میان ۀجامع عنوانبهمکاتب هرات و تبریز دو 
 «نلوازنیچوپلان »در قاللب  اسلتعارۀ نلیهنرمند از قاب یت بیانی  ۀوماری انتراب گردید  است. ع ت انتراب ایل وثار نیز استااد ۀنمون عنوانبه

هایی از داسلتان اینکه نگارگران ایران از استعارۀ نی در تصویرگری ایل موضوع خاص یعنلی صلحنه بود  است.« نی»برای بیان معانی عرفانی 
یلد از ابعلاد جد چنینی برای کشلفاند، بر اهمیت و ضرورت تحقیقاتی ایلو معنایی مضاعف و بیانی نو ارائه داد  لی ی و مجنون استااد  نمود 

منظور ارتقای هرچه بیشتر بیلان هنلری و تصلویری فراتلر از به ن امروزاهنگ ایرانی برای هنرمندان و محققالگویی غنی از فر  ۀوثار قدیم و ارائ
ملان مولانا استعار  از چه معلانی عرفلانی اسلت؟ ترج ۀنامنی، در نیهاست: در پی پاسخ به ایل پرس ایل مقاله  دهد.تصویرگری را نشان می

 های لی ی و مجنون چگونه است؟ در نگار  استعارۀ نیتصویری 

 پژوهش ۀپیشین. ۲ـ۱
زملانی ) شرح جههع هثااوی هنااویاز جم ه  هثاویمولانا به برخی شرو   ۀنامدر ادبیات عرفانی و نی استعارۀ نیدر خصوص موضوع مقاله و 

اند. همونیل در ایل مقاله از مقالات مرتبط دیگری نیز در نامه را شر  و تاسیر نمود و نی استعارۀ نی  یاصتبه که در ون ( مراجعه شد ۸۳۳۱
 رحمانی، ۀنار نی، ۀنال نامه و بیان عرفانی نی،به شر  ابیات نی «نی ۀنال»ۀ مقالدر  (۸۳۱۱یوسای )برای مثال ؛ د  استشایل زمینه استااد  
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انلد؛ از را کاوید مقاملات عرفلانی در داسلتان لی لی و مجنلون های گوناگون نویسندگان جنبه برخیپرداخته است. همونیل  ...انسان کام  و
، داستان عش  مجنلون و لی لی را نله از «ایراز عش  لی ی و مجنون در مثنوی لی ی و مجنون نظامی گنجه» ۀدر مقال (۸۳۳۱جم ه ثروتیان )

تلریل مهلم» ۀ( در مقالل7931نلژاد و دیگلران )همونلیل ملرادید  اسلت. کلر رسی بر منظر عش  ظاهری، ب که از نظر عشقی پان و عارفانه 
داستان لی ی و مجنون را از منظر مباح  و مقامات عرفانی مورد تح یل  قلرار داد  و بلر نقل  و  ،«کارکردهای عرفانی داستان لی ی و مجنون

سلاانه تلاکنون تحقیل  مشرصلی أمتکید نملود  اسلت. املا أ مقامات تی برای بیان تمثی ی ایل جایگا  عرفانی لی ی و مجنون در ادبیات عرفان
وثلار عرفلانی نگلارگری را از نظلر معنلا و سلاختار ملورد  ،نواز در نگارگری ایران انجام نشد  است. اما برخی منابعیا نق  نی «نی»کاربرد  ۀدربار 

  ارتباط ادبیات عرفانی بلا نگلارگری ایلران، ، ضمل توضیح ماص  نهی عرفهنینگهرهدر کتاب  (۸۳۱۱)  برای مثال صدری ؛اندبررسی قرار داد 
های عرفانی و ترفندهای نگلارگران بلرای بیلان بصلری از منظر کاربرد رمز و نماد ،که دارای مضامیل عرفانی استرا  یاثر از وثار  هاتادحدود 

هلای داسلتان لی لی و مجنلون در بیان هنلری در نگار »ای با عنوان نیز در مقاله (۸۳۱۳زاد  و حاص ی )قاضی .ایل مضامیل شر  داد  است
اند. همونیل ولبلوغبی  شناسی تعدادی از وثار با مضمون لی ی و مجنون نظامی را تح ی  کرد های معنوی و زیباییج و  «خمسه طهماسبی

ضلمل بیلان دلایل  و چگلونگی  «ای از مظارع یو مجنون جامی و نگار  پیوند ادبیات و نگارگری؛ خوان  لی ی» ۀدر مقال (۸۳۱۳و وشتیانی )
فانی با توجه بله یکلی که هنرمند نگارگر برای بیان مضامیل عر  اندکرد تجزیه و تح ی  را هایی ارتباط ادبیات با نگارگری، عناصر و نمادپردازی

ذکر است ایل منابع تا حدودی برای تبییل برشی از مباحل  ایلل مقالله  شایان. است ی داستان لی ی و مجنون پرداختهبه تصویرگر  هااز نگار 
طلور مسلتقیم بله ارتبلاط هاملا بل ،مطابقه با نگارگری کمک رساند  اسلت ۀادبی و برخی دیگر در زمین ۀدر زمینها ون استااد  شد  که برخی از

 در ادبیات و نگارگری، پژوه  خاصی صورت نگرفته است. استعارۀ نی
 
 مباحث نظری. ۲
 نی  ۀاستعار . ۱ـ۲
ل ساز که از نی وید. ایمی اصطع  از زمر  سازهای بادی به حسابشود و بهمی یکی از ولات موسیقی است که با دهان نواخته «نای» یا «نی»

نلی از » :دارد یاست کله صلدای عمیل  و نافلذ تریل سازهاییتریل و در عیل حال عجیبزء ساد جهات بند دارد و  ،شودطبیعی ساخته می
تلریل صلوت را از ناسبت است که نزدیلک)نای( ودمی صورت گرفته و به همیل م ۀادی است که اختراع  م هم از پنجر تریل ولات بسالکهن

« کنلدملی خصلوص نلیبلهاشلار  بله ولات بلادی ل موسیقی اشلرف ولاتل فارابی بعلد از ح ل  ودمی .ل و حالت به صدای انسان داردلحاظ ت  
رای بیلان معلانی از ونجا کله عرفلای مسل مان بل .ای برخوردار استنی در ادبیات عرفانی نیز از جایگا  ویژ  .(۱۵۱ ،793۵ مراغی طهماسبی)

ند اهدر وثارشان به کار بلرد  و توانسلت را استعارۀ نی، اندتبع ون از قاب یت تداعی معانی استعار  استااد  کرد از زبان اشارت و بهباطنی و عرفانی 
نی رمز انسانی است که از خلوی  فلانی شلد  »و ون ایل است که  اندعقید در یک موضع همها ون ۀهم .زیادی را از ون برداشت کنند حقای 

 .(311 ،7939تاجدینی )« ومد  استتعالی در وجود یعنی ح  لمِ زن عااست و در اختیار نی
تلریل شلباهت ون (. مهلم۰3 ،7913)زملانی « انددانستهعرفا  ۀنی را عبارت از انااس شریا» :هایی داردانسان عارف شباهتنی با وجود 

وجودش خالی گشته و در ح  فانی شد  است. ایل ویژگی سبب شد   ،ال ه استتوخالی بودن نی است که با عارف کام ی که از هرچه ماسوی
 در حقیقت کعم ح  باشد. ،شودمی نید ونوه از کعم عارف شتا هر است 

گونه که کند. همانای که جدایی از اص  را حکایت میون است؛ ناله ۀه میان نی و انسان مطر  است، نالجدا از شک  ظاهر، تشبیهی ک
جدایی از اص  خوی  که طبیعت و ق ملرو شلعاع الهلی  سببانسان نیز به ،دهدمی کند و ناله سرمی جدایی از اص  نیستان فریاد سببنی به

 رسد، در حقیقت از ونِ کند ناله و نوایی که از نی یا همیل وجود از خویشتل رسته و فانی شد  به گوش میدهد. مولانا بیان میاست ناله سر می
معشلوق اسلت... ست و در تصلرف عشل  و ا هیایل نی... در حقیقت خود مولاناست که از خود و خودی ت» کسی است که در او دمید  است.

های گ وی  گوید و بر پرد وید، از او نیست ب که عش  یا معشوق است که به زبان او سرل میمیانگیز که از گ وی وی برایل شعر و نوای رو 
 (. ۵ ،793۱وسای )ی« ریزدمی وهنگ شرربار

صلورت اجبلاری هملان ملرت اسلت کله  شود.صورت اجباری و اختیاری انجام میایل سیر رجوعی انسان به مبدأ و نیستان وجود، به دو 



8 

 

 
 « نی»ترجمان بصری استعارۀ 

، و مجنون های لی یدر نگار 
 ۸۱ل۵

وس ون و با هدایت پیلران ناس و سیر  ۀط سالک و با تزکیکنند. اما سیر اختیاری صورتی است که توسمی موجودات ون را تجربه ۀهم ،اجباربه
موت اختیاری است. ایل را  از نظر مولانا راهی دشلوار و پرمرلاطر  کنند و وصال یار نیز مربوط به می راهبر، اص  و حقیقت خوی  را ادران

فانی در عش  داند که با دوری از هواهای ناسانی و طی منازل عرفانی، می یزند و در حقیقت وی را مظهر انساناز مجنون مثال می ، لذااست
 گوید:ه میکچنان ؛حقیقی شد  است

 کنلللللدمی نلللللی حلللللدی  را  پرخلللللون
 

 دکنلللعشللل  مجنلللون ملللیهای قصللله 
 (79 :7ج. ، 793۰ وی)مول 

نامه از اصطع  وت  عش  برای ع ت نوای نوعی کنایه از ترن ناس است. همونیل مولانا در نی ک ی در ادبیات عرفانی، مجنون طوربه
ور و نلالان وجلود عاشل  را شلع هعشل  کله داند. ایل نلوای می سوی معبودا دلی  حرکت و صعود رو  انسان بهکند و عش  ر نی استااد  می

کنلد زیلرا می نلوعی هملدلی احسلاس ،ها را در هستی به صدا دروورد  است. عارف عاشل  بلا نلینی ۀای است که همند نَاَس ون نواز  ،نمود 
   است.دمعشوق و محبوب ازلی خوی  جدا ش او نیز از ،گونه که نی از اص  خوی  دور افتاد همان

 ی داستان لیلی و مجنونهای باطنجلوه. ۲ـ۲
ی عرفلانی داسلتان لی لی و هالازم اسلت بله جنبله ،ی لی ی و مجنون اسلتهابح  ایل مقاله بررسی ترجمان تصویری نگار  زمینۀاز ونجا که 
پردازی عارفانه در ادب فارسی اسلت کله از جم ه شاهکارهای منظومه نظامیداستان  .دشونظامی توجه  ۀخصوص به روایت عارفانمجنون به

پلس از نظلامی  .(71 ،7913 )ثروتیلان« انگیزتریل باور دینی و درونی خوی  را بله زبلان رملز بیلان کنلدای ساخته است تا حیرتون را بهانه»
های لی ی و مجنون زیادی منظومه ،به استقبال از وی ...، جامی، مکتبی شیرازی، هاتای واز جم ه امیرخسرو ده وی پردازانبسیاری از نظیر 

  .قرار گرفته است توجه و استقبال نگارگران ایرانیبیشتر مورد  ،داشته خود اما با ایل حال ون نگا  عرفانی که نظامی در داستان .اندسرود 
گاهانه مجم ی از ایل مضمون عارفانه را چنیل بیانثروتیان با نگاهی دل زور ورزنلد و بلهمی پسر و دختری نابالغ به همدیگر مهر :کندمی و
مانلد و بله ذکلر دل ملی دوشلیز  ،گردد و سلرانجام ون دختلرمی ورسوز در دل هر دو کودن شع هقی جانعش .شونداز هم دور نگه داشته می

ایلل دو عاشل  و  ۀرسلاند و چلون در میانلمی والای معنوی گیرد و او را به مقامیدن میا فر  ایزدی و نور الهی از دل وی تابگذراند تمی زندگی
رنگ الهی به خود گرفتله  لنه مجازی لعش  حقیقی ،ناس هر دو مرد  است ۀی عش  خاکی چیزی نبود  و ددهاو غریز  هامعشوق از هوس

ر دل مجنون جای گرفته و مجنون به بینلایی لی ی از مجنون دستگیری کرد  و ون م ک یا نور ایزدی د ،و سرانجام در وخریل و نرستیل دیدار
 .(79 و 71 ،همان)و بصیرت عارفانه رسید  است

عرفا از ایل داستان در جهت تبدی  مضمون عش  مجازی به عش  حقیقلی و  ،شودعاشقانه محسوب میی از ظاهر روایت که داستان غیر
ایلل اولیل عام ی که موجب شد صوفیان به عش  طبیعی توجه کنند  .الحقیقه ةالمجاز قنطر » :نداهکه حکما گاتچنان ؛اندالهی استااد  کرد 

« بلدیل ترتیلب عشل  طبیعلی مثلال و نمودگلاری بلود از عشل  الهلی ...بانی دانستند برای رسیدن به عش  الهلیبود که ایل نوع عش  را نرد
 گوید:نظامی می .(73۵ ،7931 )پورجوادی

 کللللایل عشلللل  حقیقتللللی عللللر  نیسللللت
 غایللللت تمللللام اسللللت هللللم عشلللل  بلللله

 

 شللللللهوت و غللللللر  نیسللللللت ۀکلللللل لود 
 درنلللللللللد  رام اسلللللللللت ۀکلللللللللاو را دد

 (7۵9، 791۰)نظامی  
پلذیرد مگلر ونکله سلالکی چلون نملی معشلوق حقیقلی صلورت وصلالحکایت لی ی و مجنون نظامی در واقع بیانگر ایل حقیقت است که 

  .و هواهای ناسانی گذشته باشد تا بتواند لای  دیدار محبوب شود هامجنون از خودبینی
عشقی پان و  ،کندمطر  میرو عشقی که در ایل داستان ایلانه رنگ و بوی عرفانی ببرشد و از وشید  است تا به داستانی عاشقنظامی ک

در دوران کلودکی اتالاق ایلل عشل  کله  عشل  اسلت. ندمامی ونوه باقی ،یابند  است که در نهایت با مرت عاش  و اتحادش با معشوقتعالی
تر ط ب رضای محبوب و از همه مهم ،تحم  جاای خ   ،شوق و جنون» ونذری است که ویژگی اصطع  عش  عَ عشقی پان و به ،افتدمی

گونه عش  را ومادگی برای تحم  عش  حقیقی دانسته و برای ایل ۀعارفان مس مان فاید .(۵7 ،7931 نژاد)مرادی« پاکی از هوای ناس است
 .(۵۱1 ،۸۳۳۱)قشیری « اندان نامید مجنون را حجت محب  »استااد  کرد  و تبییل ایل موضوع اغ ب از داستان لی ی و مجنون 
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 روز الست و معشوق ازلی را فریادزبان مجنون درد فراق و بازگشت به از دهد و را به مجنون می «نی» همان نق  ،داستانایل نظامی در 
او دل  .کنلدصورت داستانی م ملوس و عاشلقانه بیلان میبه ،نامه دارددر نی ارت دیگر نظامی همان مضامینی را که بعدها مولاناعببه ؛زندمی

 گوید:که میچنان ؛داندتعالی و وصال محبوب می را را  رسیدن به سپردن به حریم عش 
 عشللللل  بسلللللپارخلللللود را بللللله حلللللریم 

 در عشلللللل  چللللللو تیللللللر شللللللو روانلللللله
 

 یکبلللللارخلللللود بللللله تلللللا بلللللاز رهلللللی ز 
 «نشللللللللللانه»تللللللللللا دور نیاتللللللللللی از 

 
 (71۱ ،791۰)نظامی 

 (71۱: 791۰)نظامی 
کنلد کله بایلد را مطلر  می «نشلانه» ۀنظلامی مسل   کند که وغاز شناسایی از نوع دیگلر اسلت.دیگری اشار  می ۀنظامی همونیل به نکت

شود و می وجود عاش  دمید  ای است که از سوی معشوق در نیِ هموار  مح  نظر باشد تا راهرو، را  را گم نکند. ایل نشانه همان مح  ناره
 کند. می او را مستعد کعم عاشقانه

 

  در نگارگری اسلامی ایران «نی» ۀاستعار . ۳
د  تصلویر شلد  اسلت. نلی در شلک  و در حال نواخته شدن بله دسلت نوازنل استعاریایران به دو صورت استعاری و غیر  در وثار نگارگری« نی»

به تصویر کشید  شد  ها ون عزا و سماع دراوی  و امثال وطرب شاهانه، مجالس شادی استعاری در کنار سازهای دیگر در مجالس بزم و غیر 
سلازهای دیگلر، مشلغول اجلرای موسلیقی  نواز در حقیقت هنرمندی است که در کنار سلایر نوازنلدگانِ نی ،(. در ایل تصاویر۰ل7 )تصاویر است

 نواز کارکرد استعاری برای بیان معنای دیگر ندارد.ها نی و نیاست. لذا در ایل نگار 

    
پسران فریدون و دختران  :7 تصویر
 ی، ع)برشی از اثر(، قاسم سرو

   ق71 طهماسبی، قرنشا شاهنامه 
(Canby 2014: 90) 

 یابدرستم کیقباد را می :1 تصویر
رن، شاهنامه )برشی از اثر(، وقامی

  ق71 طهماسبی، قرنشا 
(Ibid, 145) 

 : بر ترت نشستل منوچهر9 تصویر
شاهنامه )برشی از اثر(، میر مصور، 

  ق71 طهماسبی، قرنشا 
(Ibid, 109) 

)برشی از  وی اسماع در  :۰ تصویر
الدیل کمال مجموعه اشعار، اثر(،

  ق3 بهزاد، قرن
(Bahari 1996:  94) 

 

ک ی نق   طوربهرسد که می های ایرانی به نظرنگار  ۀوسط چوپان است. با بررسی و مطالعاما شک  استعاری ون مربوط به نوازندگی نی ت
هایی از داسلتان لی لی و هرات در عصر تیموری وارد وثار نگارگری شد  و ایل نق  عموماً در وثاری که نمایشگر صحنه ۀر از دو « نوازچوپان نی»

هایی همولون داسلتان فراخوربلهگوسلاندان  ۀمجنون است، تصویر شد  است. ایل در حالی است که ممکل است نقل  چوپلان در کنلار گ ل
نملای  داد   نلی صلورت سلاد  و بلدونبه ...و« حبت کردن اسکندر با چوپانص»یا « ر شیریلکشیدن جوی نهر شیر توسط فرهاد برای قص»

انلد، در صلورتی کله در لی ی و مجنون استااد  کرد  ال اینجاست چرا هنرمندان نگارگر از ایل استعار  در تصویرگری داستانؤشد  باشد. اما س
و ماهلوم معنلوی ون و همونلیل  اسلتعارۀ نلیای بله اند، بح  یا اشار گویی کرد نظیر  متل داستان نظامی و سایر شعرایی که به تق ید از وی

تیموریان و اوای  صاویه و  ۀخصوص در دور سرنی با ادبا و عرفا بهدلی  همخ باید اذعان کرد که نگارگران بهنواز نشد  است؟ در پاسچوپان نی
هلای بیلانی اسلتعار  بهلر  بلرد  و اند در وثلار هنلری خلوی  از قاب یتتعاری ون توانسلتهاسل ۀی با معارف عرفانی و زبان رمزگونهمونیل وشنای
کله نملود جهان هنرمند ایرانی جهان واقعیت خاکی نیست زیلرا علالم هنلر ایرانلی ونونان»از جهان مشهودات را نمای  دهند. واقعیتی فراتر 

گونه کله همان(. ۰۳۵، 7939راد )حسینی« معارف روحانی و حقای  معنوی است گر شد  است، عالممتعارف ون در شعر و ادبیات فارسی ج و 
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 « نی»ترجمان بصری استعارۀ 

، و مجنون های لی یدر نگار 
 ۸۱ل۵

هلا رجلوع برد، نگارگران نیز بله بلاطل ون حکملتمی گشاید و انسان را از ظاهر به باطلشاعر در شعر عرفانی با زبان حکمت لب به سرل می
کنند. در چنیل رویکردی میان شاعر و نگارگر نسبتی مشابه برقرار است؛ بلدیل معنلا کله هلر دو، حقلای  مراطب را به باطل دعوت می کرد ،

نگارگران تلعش کردنلد تلا بیلان  روازایلکند. کنند، اما یکی ون را به زبان شعر و دیگری به زبان تصویر بیان مییکسانی را درن و مشاهد  می
دست ووردن چنیل بیانی ون است که نگارگر از تاکلری متعلالی برخلوردار باشلد و بلا ه ب ۀلازم»نمای  حقای  معنوی داشته باشند. جدیدی در 

سرل با حکیملان و شلاعران شلود. در چنلیل همدلی برقرار کند تا بتواند هم ،اندعالمی که حکیمان و شاعران عارف با ون انس و الات داشته
تواند بیانگر ون حکمتی باشد کله در عرفلان اسلعمی، حکیملان و شلاعران می کند ومی گری معنای حقیقی خود را پیدامسیری است که نگار 

با توجه به معانی  استعارۀ نی(. یکی از ابداعات نگارگران، پیوند میان 11، 7931)صدری « اندمس مان در انس خود با کعم الهی به ون رسید 
اند، ب که بلا درن دنبال تصویرگری صرف متل داستان نبود دهد که ایشان به  ه نشان میی ی و مجنون است. ایل مسعرفانی ون، با داستان ل

  اسلتعاری تنهلا از طریل  نقل. ایل تداعی معانی نهاندمعنای حقیقی ایل داستان عارفانه، سعی در ترجمان بصری حقای  مکتوم ون را داشته
 ۀچهلار نمونلدر کله در اینجلا  کنند  استن بهتر معنای عرفانی ایل نق  کمک که سایر عناصر تصویر نیز در در شود بنواز بیان میچوپان نی

کننلد  بله ماهلوم عرفلانی ای از تداعی معانی عناصر کمکصهخع ۀ)برای معحظ دنگیر مورد تجزیه و تح ی  قرار میایل موارد نیز  ،شد ارائه
 .(انتهای مقالهدر  7ک: جدول ن، استعارۀ نی
ها، از داستان لی ی و مجنون جامی تصویر شد  است. در داسلتان و شروع عش  ون (۵ )تصویر «نرستیل دیدار لی ی و مجنون» ۀدر نگار 

شود. اهالی قبی ه می رفته، با شنیدن اوصاف لی ی عازم دیار اوجوی خوبرویان از دیاری به دیار دیگر میوجامی ومد  است مجنون که در جست
شود؛ لی لی نیلز دل شود و مجنون او را دید  و عاش  میکنند. در ایل میان، لی ی مقاب   ظاهر میداری از او استقبال میطب  سنت و مردم

شلوند و ایلل فلراق، از یکلدیگر ملی گیرد و در نهایت مجبور به جداییمی گویی صورتو سپارد. میان ایشان تا غروب وفتاب گاتمی به مجنون
 شود.می شروع درد هجران ایشان

 )تصلویر قب ، در سه بر  قاب  تقسلیم اسلت ۀجامی و منسوب به مظارع ی است، هموون نگار  نفت اورنگ ۀایل نگار  که از مجموع
ن در ایشان است. مجنوی وگو گات. بر  نرست قسمت پاییل ترکیب بود  که ماجرای اص ی داستان، یعنی معقات مجنون با لی ی و (۸ل۵

دیلدگان مصلیبت ۀرنگ کبلود جامل»اند: ون عرفانی در خصوص ون گاتهکه در مت (۱ل۵ )تصویر رنگ به تل داردایل صحنه لباسی کبود یا وبی
قلدر و الیدر ط بی که ون را نهایت نیست. هرکه ایل جامه پوشد، باید که چون وسمان، عل خاصه ؛زد  بودند و طالب، مصیبتااست که طالبان

 (. ۸۱۱، ۸۳۵۴)کاشای سبزواری « کس سایه افکند و روز و شب از ط ب نیاسایدب ندهمت بود و بر همه
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 ق71هات اورنگ جامی، قرن  نرستیل دیدار لی ی و مجنون، هنرمند نامع وم :۵ تصویر
(Simpson 1997: 194) 

 ۵ بندی تصویربندی ترکیب: تقسیم۸ل۵ تصویر

« مقام عاش »همگی در شرصیت مجنون که نمایانگر  ،زدگی، ب ندهمتی و از ط ب نیاسودنیعنی ط ب عش ، مصیبتایل خصوصیات 
کنلد و فرازمینلی بلودن عشل  می نگارگر با ایل تمهید و شگرد، دلالت معنایی ایل رنگ را به مراطلب نگرنلد  منتقل » است، گرد ومد  است.

 کله (۳لل۵ )تصلویر لی ی نیز رنگ زرد به تلل دارد (.۰۱، 7931)ولوغبی  و وشتیانی « کندرا بیان میولای  بودن ون قیس به لی ی و پان و بی
ای بله رنلگ قرملز اندازد. همونیل لی لی از خیملهمی نمادی از وت  عش  و پویایی و نشاطی باشد که در مراح  بعد به جان مجنون تواندمی

نلی در ها، بر توجه نملودن بله معنلایی دروخارج شد  که خود نماد و مظهریت عش  است و درمجموع نگارگر با استااد  از بیان استعاری رنگ
  د.نککید میأ بیان موضوع ت

  
 ۵ از تصویر : لی ی، برشی۳ل۵ تصویر ۵ : مجنون، برشی از تصویر۱ل۵ تصویر

 
در بر  میانی ایل نگار  هموون تصویر قب ، نگارگر ظاهراً زنلدگی علادی اهلالی قبی له را تصلویر کلرد  اسلت؛ املا در حقیقلت مراحل  

نگارگران چنیل خصوصیتی را در بیان تصویری »ر حالات گوناگون نشان داد  است. های تکرارشوند  دمرت ف عش  مجنون را در شرصیت
دهند های مرت ف قرار میها را در مکانکنند که پیوسته انسانمی ای عم گونههای مرت ف بهها و پرد در صحنه نشان دادن تصاویروثار با 

های متااوت، سیر از مقامی بله مقلام دیگلر را بیلان عبارت دیگر با تصویر صحنهبه ؛دهندمی ها نشانو انتقال حالات و مقامات را در ون مقام
 پلرد  حرکلتپلرد  بله پس(. در ایلل نگلار  هرچله از پی 13، 7931)صلدری « دهنلد ، بینند  را در ایل سیر هملوار  در حرکلت قلرار مینمود
خوبرویی و اوصلاف لی لی از طریل  نملای  پسلرکی در  ۀگرد زمانی، مراح  پی  از شیاتگی قیس و شنیدن وواز شود، در واقع در یک عقبمی
 . (۰ل۵ )تصویر زد  بر عصا، روایت شد  استاات مردی تکیهل گوش دادن به توصیحا

جا هنرمنلد . در این(۵ل۵ )تصویر نوازی نشان داد  استدر کنار نمادپردازی رنگی در ایل نگار ، نگارگر در قسمت بالا چوپانی را در حال نی
رنلگ عً رو بله مراطلب و در افقلی طعیلیایل چوپان که کامنواز باشد. به تعدادی گوساند بسند  کرد  است تا بیانگر نق  شبانی ایل فرد نی

لذا با موضوع نگلار  ارتبلاط  .نوازی برای حیواناتست تا نیهاداستان عش  ازلی برای انسان نوازی و روایتگری، بیشتر در حال نیتصویر شد 
ه خود نمادی از وشاتگی و شلور درون مجنلون در ل کبیشتری پیدا کرد  است؛ بدیل صورت که هنرمند چوپان را در زیر یک درخت بید مجنون

ایلل نگلار   بیان دیگر چوپان در حال روایت ماجرایی است که نگارگر شروع  را درتصویر کرد  است. به نوازینی حالدر  لمسیر عاشقی است
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 انجامد. یایل را  به هجران و دوری و رنج و سرتی عاش  و معشوق در وصال یکدیگر م ۀنشان داد  و ادام

  
 ۵ نواز، برشی از تصویر: چوپان نی۵ل۵ تصویر ۵ : کودن و پیرمرد، برشی از تصویر۰ل۵ تصویر

 
اسلت. داسلتان  دوطهماسبی، اثر میرسیدع ی نگارگر مکتلب تبریلز  ۀمتع   به خمس« گا  لی یبه خیمه بردن مجنون»با عنوان  ۱تصویر 
نمای خاص و ن انگشتایشان، مجنو خورد که با اوج گرفتل ماجرای عش  لی ی و مجنون و مرالات پدر لی ی با وصالمی گونه رقمنگار  ایل

کشاند. مجنون با زاری و التماس پیرزن می بیند که مردی را در زنجیر به دنبال خودرا می پیرزنیقرار از دوری معشوق، روزی د و بیوشمیعام 
 ،جای مرد دروی  در غ  و زنجیر نماید تا شاید از ایل طری  مجالی برای دیدار محبوب یابد. مجنلون در را تا ایل بار او را به کندمیرا متقاعد 

تاب شد  و شروع به خواندن ووازهای سوزنان لی ی، بی ۀزنند. اما با رسیدن به درگا  خیممی دهد و کودکان او را سنگمی از خود دیوانگی سر
 گذارد. می سر به بیابان، حالی، زنجیرها را پار  نمود تابی و پریشاننماید و در اوج بیاز غم فراق می

 

 

 
 ۱ بندی تصویربندی ترکیب: تقسیم۸ل۱ تصویر ع ی، خمسه گا  لی ی، میرسیدبردن مجنون به خیمه :۱ تصویر
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 (Cary Welch 1976: 89) ق71 طهماسبی، قرن
. (۸ل۱ )تصویر ماجرای اص ی داستان در ون نمای  داد  شد  است ،پرد پی  در بر میرسیدع ی نگار  را به سه بر  تقسیم کرد  که 

اند که نملادی از دن به مجنونایل صحنه کودکانی در حال سنگ ز  گا  لی ی وورد  شد  است. درمجنون، رسل بر گردن توسط پیرزن به خیمه
عریان و با حلداق  پوشل  و پابرهنله تصلویر شلد ، کله نملادی از تلرن تع قلات صورت نیمهند. مجنون بهاخبران و غافعن از احوال عش بی

 ۀاسلتااد ،برنلدتلداعی معنلا در وثارشلان بله کلار میهلایی کله نگلارگران بلرای . یکلی از روش(۱ل۱ )تصویر دنیوی و اعرا  از ناسانیات است
پاکلدامنی تصلویر کلرد ،  ۀرنلگ بله نشلانر لباس مجنلون را وبیها در پوش  لباس افراد است. در اینجا نیز نگارگاستعاری یا نمادگونه از رنگ

نلون بلر ون پلای نهلاد  بله رنلگ کل  سلطح زمینلی کله مجکه در داستان نظامی سرنی از رنگ و پوش  لباس مجنون نشد  است. درحالی
 است. « عش »ای مقدس و ارزشمند دارد و نمادی از مقام والای طعیی، نماد نور نشان داد  شد  که حکایت از وقوع حادثه

ای است؛ بدیل معنا که با نمای  دادن زندگی عادی و مباح  واسطه ۀنگار  دربردارند ۀبر  میان
کنلد. می کیلدأ ت ،عش  ایجاد شلد  ۀواسطو هم بر مقام امل و ورامی که به ورام مردم، هم بر گذر زندگی

شود کله مهلر و عطوفلت فطلری ملادر ای ساید دید  میدر ایل بر  کودکی در وغوش مادر در خیمه
توانلد تمثی لی باشلد از عشل  فطلری و . ایلل مسل  ه می(۳ل۱ )تصویر دهدنسبت به کودن را نشان می

نظر  در ،که نظامی برای عش  لی ی و مجنون که در زمان کودکی اتااق افتاد پان؛ همان عش  پاکی 
پلایینی، در قیلاس  ۀخیمل سهدارد.  گرفته است. رنگ ساید خیمه نیز دلالت دیگری بر صحت ایل ادعا

یلل زنلدگی دو تر دارد، زیلرا در ایافتلهاز نوعی زنلدگی متمدنانله و تکامل  چادرنشینان، نشان ۀبا دو خیم
و بله است اند. قسمت سوم نگار  که در عقب واقع شد  عش  به کمال و زیبایی رسید  ۀواسطدلداد  به

هایی چادرسلیا  ،دهلد. در ایلل برل می عشایری را نشان ۀگردد، زندگی سادمیهای دورتری باززمان
وضلو  هنرمنلد به وکردن غلذا هسلتند  به رسم عشایر وجود دارد که زنانی در اطراف ون مشغول فراهم

های فاخر پاییل تااوت قائ  شد  است. بر  دیگری کله در ایلل ایشان و خیمه ۀمیان چادر سیا  ساد
رنگ جدا شد ، مربوط به برشی است که طعیی ۀمشرص توسط خطوط تپ طوربهقسمت قرار دارد و 

 . (۰ل۱ )تصویر چوپانی در حال نواختل نی برای گ ه است

  
 ۱نواز، برشی از تصویر ریس و چوپان نی: چوپان نخ۰ل۱ تصویر ۱: مادر و کودن، برشی از تصویر ۳ل۱ تصویر

 

نلی » در اهمیت استااد  از نی برای گ ه وملد  اسلت: ایران سهزشاهسیگوساندان با ورام  در حال چرا هستند. در کتاب  ،در ایل بر 
شبانی و ساربانی است. بیشلتر چوپانلان بلا نلواختل نلی وشلنا هسلتند و در زنلدگی و وداب تریل ساز در فرهنگ چوپانی، تریل و شاید یگانهمهم

 
 ۱: مجنون، برشی از تصویر ۱ل۱ تصویر
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ورود و خلروج دام بله  ،شوند. در موسیقی نواحی ایرانها با نی منتق  میهای چوپان به دامشبانی، نی یکی از لوازم مهم است. بسیاری از پیام
هلا نلی هملدم تنهلایی چوپانلان در گیرند. ععو  بر ایلمی هنگ خاصی با نی صورتیک با نواختل وهر  ...غ ، جمع کردن گ ه، وب خوردن وو

وری و شیردهی گوساندان، از صلدای (. همونیل برای افزای  بهر 7۵۵و  7۵۰، 793۰)اطرایی و درویشی « دشت و کویر و کوهستان است
 ب که با وواز و صدای ساز و اصوات وهنگلیل ،پذیرندتنها تربیتاند که حیوانات نهدانستهمی خوبیایرانیان به»شد  است. می خوش نی استااد 

ایل تصویر هم نگلارگر هملیل ملوارد را نشلان داد  اسلت. شلیر  در ظاهرِ  (.۸۳، 793۵)جاوید « وری بیشتر از ونان دست یابندتوانند به بهر می
توجه مراطب را به نوای است. همونیل یکی از گوساندان به نوای نی واکن  نشان داد  که  گوساندان زیاد شد  و زنی در حال دوشیدن ون

واسطگی و عهد السلت تواند اشار  به عصر دیریل شبانی بشر یا عصر بیکند. قرار دادن ایل صحنه در بالاتریل قسمت نگار ، مینی ج ب می
داشته باشد. نگارگر با ایل تصویر، مراطب را به گذشت از ظاهر داستان عاشقانه و توجه به حقیقت درونی و پنهان ون، که همان بازگشلت بله 

جالب توجه در ایل نگار  وجود چوپان دومی اسلت کله در حلال  ۀکند. نکتبا معشوق حقیقی دعوت میاز طری  وصال فطرت و عش  الست، 
بتوانلد کیایلت  ت تلا نلخ حاصل ریسیدن با استااد  از تاباندن دون، نیازمند صبر و تحم  زیاد اس که نخ از ونجا ریسی است.چرخ  دون نخ

رو در ایللش  و سپس محکم کردن ون باشد و از ع /یا پیوند رشتای از تحم  و صبر در را  عاشقی تعار دست وورد، شاید بتواند اسه مط وبی ب
تواند اشار  به را  پرمراطر  و سرت سالکِ عاش  در طی منازل س ون برای نی  بله مقلام حقیقلی عشل  کنار هم قرارگیری ایل دو نماد، می

 داشته باشد.
لی لی و  ۀجلامی دربلار  الاهن  ةسلسللد  است. ایلل نگلار  م هلم از داسلتان کوتلاهی از نقاشی کر  ،هراتمحمدی، نگارگر مکتب را  ۳تصویر 

 ؛شود که عش  مجنون به جایی رسید  بود که دیگر از تکاپوی لی ی افتاد  و متوجه عش  حقیقلی شلد  بلودمجنون است. در ایل داستان بیان می
تنلگ دیلدار چند روزی از ایل حاللت گذشلت و لی لی نگلران و دل( 111: 791۵)جامی  «.وغاز بازی به عش  کردعش »گوید: که جامی میچنان

ورایلد و می وجو، احوال او را از محرمان به دست وورد و در نیمروزی که چشم غمازان و حسودان به خواب رفته بود، خود رامجنون شد. پس از پرس
 ، دیگر التااتی به معشوق زمینی ندارد و به عش  حقیقی دست یافته است. «مقام فنا»شناسد و در نمی رود. اما مجنون او راسمت مجنون میبه

  
 1 بندی تصویربندی ترکیب: تقسیم۸ل1 تصویر الذهب جامی، ةسلسلمنسوب به محمدی، : دیدار لی ی و مجنون، 1 تصویر
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 (Soudavar 2013: 238) ق۱قرن 
لی ی و شاید همان غمازان و حسودان را  ،. در سمت راست پاییل قبی ه(۸ل1 )تصویر بر  تقسیم کرد  استنگارگر تصویر را به چهار 

اش قرار دارند که به دیدار مجنون شتافته است. در سمت . در سمت راست بالا لی ی و ندیمهنداهای اطرافد  که محصور در صرر نشان دا
انداخته است و . در ایل نگار  نیز جوی وبی میان لی ی و مجنون فاص ه (۱ل1 )تصویر بقا قرار دارد ۀو سرِ چشمچپ بالا نیز مجنون در کنار وهو 

طی مراح  س ون است، در مقام  مجنون در استغراق کام ، بسیار متیل و باوقار و با توجه به جایگا  قرارگیری او در بالای ترکیب که نشان از
رنگی که در نگار  وجود دارد از نظر رنگ، با لباس لی ی مشابهت دارد. نقوش بزرت و وبی ۀخیمد  است. عش  حقیقی نمای  داد  ش ۀج و

تواند مح  مکر و نیرنگ می مکان پان معشوق هموار »و شاید بیانگر ایل امر باشد که  خیمه، ترکیبی از گ  و بوته و تعدادی روبا  است
. گویی خبری را از یک طرف به (۳ل1 )تصویر پیرزنی در دو موضع تکرار شد  است ،ر در ایل ب (.۸۳۴، 7931)صدری « گیرد بدخواهان قرار

ایل عناصر را که نمادی از دنیای  ۀغمازان را  عش  باشد و هنرمند همدهد و شاید نمادی از همان می پدر لی ی و از سوی دیگر به مادر وی
 ها محصور کرد  است. تصویر و در میان صرر  ۀبران از احوالات عش  است، در گوشخفانی و بی

   
 1 نواز، برشی از تصویر: چوپان نی۰ل1 تصویر 1 : پیرزن غماز، برشی از تصویر۳ل1 تصویر  1 : لی ی و مجنون، برشی از تصویر۱ل1 تصویر

 
ها، که موقعیت چوپان را در بر  بالای ترکیب نواز است که برخعف سایر نگار قاب  تأم  در ایل نگار  موقعیت و جایگا  چوپان نی ۀنکت
نلوازی . امتداد نی(۰ل1 )تصویر نوازی نمای  داد  شد  استماجرا و در حال نی اند، در ایل تصویر، در قسمت پاییل اثر و پشت به کِ  قرار داد 

کند. ایل نگار  سمت خارج و بالای تصویر هدایت میو چشم بینند  را بهاست ای همرا  شد  که از کادر خارج گشته ان با درختان شکوفهچوپ
بیان دیگلر گویلا موضلوع از قیلد از کادر نگار  خارج شد  است. به صورت انبو طوری که عناصر تصویر بهاز سمت چپ دچار شکست شد ، به

چوپلان  ۀواسلطوزاد گشته و فضای بیکلران عشل  بله است لنداخبران و غمازان در ونیعنی برشی که بیل پاییل ه درون بر مسائ  مادی ک
نگارگر، از سویی ووای نی چوپان از مرزهای محدود و مادی، به تمام سطح نگار  گسترش یافتله  ۀشود. با ایل عم  هنرمندانتداعی متذکر می

تلا بله مراطلب باهمانلد کله داسلتان  نماید که نگارگر قصد داشلتهان میو از سویی ایل ندا به فضای بیکران و نامحدود ادامه داد  شد  و چن
 از روز الست تا پایان جان.عش ، محدود در مضامیل نیست، ب که ووازِ سوزی است 

ع ی است که جان سپردن مجنلون بلر ملزار لی لی را نشلان داد  نظامی و منسوب به قاسم ۀخمس ۀنسر ( مربوط به۱ تصویر وخر )تصویر
ود و ر معشلوق زمینلی از میلان ملیشلود، لی لی یلا می گذرد و متوجه عش  الهیمی است. در داستان نظامی، زمانی که مجنون از عش  لی ی

توانلد بلا کله می اسلت ای ترسلیم شلد سپارد تا مظهریت عش  حقیقی عیان گردد. تابوت لی ی در کنار چشلمهمی دنبال او مجنون نیز جانبه
یدن گ  و سلبز  بلر کنلار وب روانِ از چشلمه، نملادی یشود. پیدایی چشمه در بیابان و رورا یادوور « مقام بقا»توجه به سنت تصویری نگارگری، 

وشکار از تداوم داستان عش  است، زیرا ونوه از عاش  و معشوق باقی ماند ، جز تابوتی از معشوق و مرت مجنون بر روی ون، چیز دیگلری از 
 . (۸ل3 )تصویر حیات باقی نیست
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 3 زار، برشی از تصویر: مجنون بر مزار لی ی در کنار چشمه و سبز ۸ل3 تصویر

 

 
 3 بندی تصویرترکیببندی : تقسیم۱ل3تصویر 

 
 

نظامی،  ۀع ی، خمسار لی ی، منسوب به قاسم: مجنون بر سر مز3 تصویر
 (Url1) ق3 اواخر قرن

 
(. ۱لل3 )تصلویر ایل نگار  نیز به سله برل  تقسلیم شلد  اسلت

اص ی داستان در ون اتااق افتاد  و ذکر  ۀبر  پایینی که صحن
رغلم بلهدهد کله می ون رفت. بر  میانی چادرنشینان را نشان

ایل اتااق مهم یعنی جان سپردن مجنون بر مزار لی ی، در حلال 
هسللتند. هرچنللد ایللل گللذران زنللدگی روزمللر  و عللادی خللود 

از فرهنگ عشلایری گرفتله شلد ،  لحاظ ظاهریچادرها بهسیا 
شلود، استعاری بیلان می ها زمانی که به زبان هنری وایل نشانه
هستند که مراطب را دعوت به تعمل  معنایی پنهان  ۀدربردارند

ف ع للت سللیاهی چللادر کننللد. چنانولله در بیتللی معللرومی در ون
 گونه بیان شد  است که:صحرانشینان ایل

 هلللللزار سلللللال گذشلللللت از حکایلللللت لی لللللی
 

 هنلللللللوز ملللللللردم صحرانشلللللللیل عزادارنلللللللد 
  

شود که ع ت سیاهی چادر صحرانشینان، علزاداری همیشلگی می در ایل بیت شاعر مدعی
رسد نگارگر نیز همیل تداعی معنا را در نظر داشته اسلت. نظر میه ست و با ایشان در رثای لی ی

ونله ابلر یلا پرنلد  اسلت و گاما قسمت سوم و بالای اثر شام  وسمان سراسر طعیی بلدون هلی 
از فضا و در اف  وسیع طعیی در عالمی کلامعً نلور، در نوازی پشت به صحنه و خارج چوپان نی

. (۳لل3 )تصویر حال نواختل و روایتگری عشقی پان و حقیقی بود  که اکنون به ثمر رسید  است
توانلد ای از ابهام قلرار دارد، میاو در هاله ۀچوپان که پشت به صحنه است و چهر  حتی موقعیت

نواز را در ایلل نی چوپاننگارگر نق  بیان دیگر انی باشد. بهعرفدر مراتب « مقام فنا و بقا»بیانگر 
 ۀب کله بلرای همل ،در حال روایت داستان عش ، نه برای افرادی که در ایل نگلار  هسلتند نگار 

 3 تصویر از برشی نواز،: چوپان نی۳ل3 تصویر



 

 

 ۸، پیاپی ۱ م، شمارهسال پنج
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برشلید   تصویر نمود  است و از ایل طری  ساحت نگار  را از تصویرگری صرف خارج نمود  و معنایی مضاعف به ونها در ادوار مرت ف انسان
 ها شلکایتکند/ از جلداییبشنو از نی چون حکایت می»تاریخ است و ایل نوای  ۀصحنه نمایشگر روایت عش  در همیش ایلمجموع . دراست
 را به گوش تاریخ رساند  است. «کندمی

 
 گان(گارند )ن های لی ی و مجنوندر نگار  استعارۀ نیکنند  به ماهوم عرفانی : تداعی معانی عناصر کمک7جدول 

 معادل معنایی های بصریهای استعارهجلوه انواع عناصر بصری

 وجود از تمام تع قات دنیوی /نشان از عش  و پاکی و تر ی نوع و رنگ لباس مجنون  رنگ

 های مرت ف وجود لی یگر مقامتداعی قرمز و زرد لباس لی ی سبز، رنگ کبود،

 باطنی و اعصار مرت فنمای  معانی  ها و نوع ونرنگ خیمه
 وقوع ماجرایی مقدس )مقام عش ( زمیل طعیی

 
 
 
 

 شکل

 
 اشکال گیاهی

 کهنگی و قدمت ماجرای عش  درخت چنار

 معشوق درخت سرو
 شکوفایی عش  مجنون درخت شکوفه

 مجنون و خضوع او در مقاب  لی ی حال دل شد درخت سپیدار خم
 طراوت و شادابی عش  و  گر تداوم عش  حقیقیتداعی زارچشمه و سبز  اشکال جمادی
 عشقی فطری و پان محبت مادر و بوه اشکال انسانی

 بیان برشی از حقای  عرفانی و ابعاد مرت ف وجود لی ی های گوناگونها در موقعیتانسان

 دعوت به روز الست و وصال با معشوق حقیقی نوازچوپان نی

عش  و سپس  /صبر در را  عاشقی یا پیوند رشتتحم  و  ریسنخ
 محکم کردن ون

 یا از گوشه تقسیم نگار  به سه بر  از پاییل به بالا  بندیترکیب
 صورت موربراست به گوشه چپ به

تریل زمان حیات های گوناگون تا قدیمیزمان زماننمای  هم
 بشر برای تداعی قدمت عش 

 
 گیرینتیجه. ۴
شعرا و عرفای ایرانی  .ای برخوردار استدر ادبیات عرفانی ایران از جایگا  ویژ  ،مهجور ماندن انسان از نیسان وجود و و حکایت هجران «نی»
نی در پاسخ به پرس  اول که  .اندرمزگونه و استعاری برای بیان معانی عرفانی استااد  کرد  ۀشیومولانا از قاب یت ساختاری نی به خصوصبه
وجودی و عهد  است که از نیستان و منشأ گشتهاز درون تهی و کاستعار  از انسان سال «نی» ، باید گاتر ادبیات عرفانی، استعار  از چیستد

در پاسخ به پرس  دوم  اما .زند و تمنای وصال و بازگشت به اص  حقیقت را داردمی حکایت ایل دوری را فریاد ،الست دور افتاد  و با نوای نی
 ،«نلوازچوپلان نلی»را در غاللب  اسلتعارۀ نلی نگلارگران ، بایلد گالتهای لی ی و مجنون چگونه استدر نگار  استعارۀ نیترجمان تصویری  که
در  اسلتعارۀ نلیبلا درن عمیل  تلداعی معلانی هلا ون .انددر تصویرگری داستان لی ی و مجنون به کار برد  خصوص تا اواخر مکتب تبریز دو،هب

 نگارگران .برقرار کنند تصویررا در قالب  معناییند چنیل پیوند اهتوانست ،داستان لی ی و مجنون های باطنیج و ادبیات عرفانی و شناخت ابعاد 
 ،عاشل  ،همولون مقلام عشل  ،های عارفانه و مصادیقی از ونهای گوناگون داستان لی ی و مجنون و نمای  جنبهبا ترجمان بصری صحنه

در کنلار نقل  مسلتقیم  ،بنلدییری از جم ه در رنگ، شک  و ترکیبدر عناصر گوناگون تصو ...بال ه و بقای استغراق، ،ال ه، فنای فیمعشوق
عشل  »ن تصلویری اند بیلا. همونلیل از ایلل طریل  توانسلتهنلدنکهویت جدیدی در بیان حقای  علالم معنلا ایجلاد اند نواز، توانستهچوپان نی

سوی عهد السلت و عشل  الهلی در نواز و دعوت بهاری نق  چوپان نیرا با استااد  از کارکرد استع« سوی عش  حقیقیمجازی، پ ی است به
 اند.کنار سایر عناصر نمادیل نگار ، به نمای  گذاشته
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